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 ونيست کوبامنتشر شده در گرانما ارگان مرکزی حزب کم

 ارنستو استوز رامز: نويسنده
   مجله جنوب جھانی:رگردانب

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠٢۵ مارچ ١٧

 بيا از مارکس نترسيم

 
مارکس استثمار را : ترسند بپردازيم بدون مقدمه چينی زياد، به تز اصلی که بورژواھا اينقدر از آن در مارکسيسم می

  .استثمار است) کمی(تصاحب ارزش اضافی، معيار . آورد  ذھنی يا ارزشی بيرون میۀکند، آن را از حوز عينی می

*****  

مارکس استثمار را : ترسند بپردازيم  زياد، به تز اصلی که بورژواھا اينقدر از آن در مارکسيسم میبدون مقدمه چينی

  . استثمار است) کمی(تصاحب ارزش اضافی، معيار . آورد  ذھنی يا ارزشی بيرون میۀکند، آن را از حوز عينی می

استثمار يک واقعيت . شوند يا نه تثمار میکنند اس ديگر بحث بر سر اين نيست که يک فرد يا گروھی از افراد فکر می

  .شود عينی است که بر حسب ارزش اضافی سنجيده می

ابند، اما فراتر از حقارت فردی، از مارکس فراگرفته ايم که ي یافرادی ھستند که در پست فطرت بودن خوشبختی را م

ای است که تنھا راه بازتوليد خود را در   چنين رفتاری در ھر فرد پنھان نيست، بلکه در سازماندھی جامعهئیدليل نھا

ابد که از يک طرف در آن کسانی باشند که وسايل توليد را در اختيار دارند، و از طرف ديگر، کسانی که با ي یاين م

  . کار خود را بفروشندئیتوانند توانا نداشتن آنھا، تنھا می

د، زدودن عرفان از اين واقعيت و تقليل آن در تمام داری به استثماری ھزار ساله وارد کر  جديدی که سرمايهۀماد

ديگر استثمارگران به دليل داشتن خونی با رنگ متفاوت از کسی که کار .  اقتصادی بودۀاش به يک معامل رحمی بی
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که توسط مشيت الھی برای اين سرنوشت مسح شده است،  ديگر استثمارگر به دليل اين. کند، استثمارگر نيستند می

  .ر نيست، و ديگران، برای سرنوشت محتوم خود محروم نيستنداستثمارگ

 اقتصادی بدون ھيچ زرق و ۀ اقتصاد، بين استثمارگر و استثمارشونده، يک معاملۀبا حذف ھر روايتی خارج از حوز

تحليلی اين . شود زيکی ملموس و وحشيانه انجام مینامتقارن که با خشونت نمادين و ف ۀشود، يک معامل برقی انجام می

خواھند ما  ھای بورژوا می مارکس، ھمانطور که ايدئولوگ. ترسيدند بود که پيرمرد ارائه کرد و دليلی که اينقدر از او می

 . تاريخ بوده استۀ طبقاتی متخاصم، موتور محرکۀرا متقاعد کنند، نفرت طبقاتی را تبليغ نکرد، او کشف کرد که مبارز

کنند،  د که مارکس برای ما توضيح نداد سوسياليسم چگونه بايد باشد، و با گيجی نگاه میکنن سف ادعا میأانديشان با ت جزم

يت سنگينی بر دوشش مسؤولبيچاره پيرمرد، چه .  پدر را از دست داده استۀمانند فرزندی يتيم که آخرين آموز

اندازند که  مرا به ياد کسانی میجود، برخی از شاکيان وو با اشاره به . »دنيا را بر دوش خود حمل نکنيد«: گذارند می

. گويند که بيتلز آن را اختراع کرده است کنيد، می  رخ داده است اشاره می٦٠ ۀوقتی به ھر رويداد موسيقی که بعد از دھ

غيرممکن است، نه در يک . گيرد جای می) يا يک گروه، در اين مورد(انگار ھمه چيز انسانی و الھی در اثر يک انسان 

  .ر ھمهنفر و نه د

ايم که مانند گوسفندی که وقتی متوجه  کنيم و بپذيريم که ما خيلی بزرگ شدهء د به پيرمرد اعتبار عظيمش را اعطائيبيا

شود،  ھمچنين اعتراف کنيم که سوسياليسم با کفش ورزشی ساخته نمی. کند، رفتار کنيم شود، زاری می غيبت والدينش می

تواند جايگزين  د، در بازتوليد دنيای مادی جامعه کارآمدتر نباشد، ھرگز نمیشو و اگر تحقق خاصی که از آن دفاع می

دنبال شرورانی باشيم ه سيستمی شود که قصد دفن آن را دارد، و دير يا زود شکست خواھد خورد، مھم نيست که چقدر ب

  .حق تقصير را به گردن آنھا بيندازيمکه ب

ترين شرايط،  حتی در سختما ھميشه، . کند ژی را خفه میيسترات، فوريت، اغلب اوقات: را از دست ندھيمو اين ايده آخر

و اين روشی که تاوانش . دھيم رسد و تاوانش را پس می ژی فضا بدھيم، زيرا دير يا زود فقدان آن به ما میيستراتبايد به 

 .لی برای آن نخواھيم داشتدھيم، به شکل يک فوريت جديد خواھد بود که ھر چقدر ھم که تلاش کنيم، راه ح را پس می

 برای نيازھای فوری که به او امکان زنده ماندن  حل ھای  ما مانند شياد لازاريو ده ترمز خواھيم شد، که برای داشتن راه

، ناتوانی او در خروج از فقر ءدھد، زرنگ است، اما در ھمين تمرين مداوم شيادی، به عنوان شکلی فوری از بقا می

کند، وضعيتی غيرقابل عبور که او را در  درماندگی زندگی می) نيمه(اين تمام عمر خود را در حالت نھفته است، و بنابر

خواھند بشنوند، در  شايد اين چيزی نباشد که برخی می. کند روزمرگی رفتن از يک فوريت به فوريت ديگر خفه می

 نباشد، مشکل، ھمانطور که مارکس برای و اينطور نيست که درست. شده به عنوان صحيح  کامل با تفکر اجماعئیھمسو

ھای تو،  بيشتر بين آسمان و زمين است تا در تئوری« کافی درست نيست، ۀما توضيح داد، اين است که به انداز

  .گفت ، مارکس، يعنی شکسپير، در صدای ھملت می»ھوراسيو

لازاريو، . شويم  موقتی متوسل می حل ھای  اين يعنی، ما مثل لازاريو، برای حل مشکلات فوری خود، به ترفندھا و راه

او آنقدر . کند  روزمرگی گرفتار میۀاما ھمين کار، او را در يک تل. ًبرای زنده ماندن، دائما در حال فريب و حيله است

در نتيجه، . کند ھای اصلی مشکلات خود پيدا نمی شود که فرصتی برای پرداختن به ريشه درگير حل مسائل فوری می

رود، بدون اينکه بتواند از اين چرخه  کند و از يک بحران به بحران ديگر می درماندگی زندگی می  حالت نيمهھميشه در

  .خارج شود
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ًاما واقعيت اين است که اين باورھا، لزوما کامل و .  جامعه باشدۀشد خلاف باورھای رايج و پذيرفتهھا،  شايد اين حرف

يعنی، اين باورھا . »ھای تو بيشتر بين آسمان و زمين است تا در تئوری«ويد، گ ھمانطور که مارکس می. جامع نيستند

  .ھا غافل ھستند تر واقعيت کنند و از درک عميق بيشتر به ظواھر توجه می

*****  

ھای کوچک متوسل  ، به ترفندھا و حيلهءاين شخصيت داستانی، نمادی از فردی است که برای بقا: لازاريو ده ترمز * ) 

 .ھای اصلی مشکلات خود بپردازد که به ريشه  خود است، بدون اينۀگير حل مسائل فوری و روزمراو در. شود می

کند تا نشان دھد که گاھی اوقات، ما نيز درگير حل مسائل  نويسنده ما را به اين شخصيت تشبيه می: تشبيه به ما)  *

  .شويم میتر غافل  یئ تر و ريشه شويم و از پرداختن به مسائل عميق فوری و سطحی می

او آنقدر درگير حل مسائل فوری است که فرصتی برای خروج از فقر و .  گرفتار استء بقاۀلازاريو در تل: ء بقاۀتل) *

  .دارد اين وضعيت، او را در يک دور باطل نگه می. کند بھبود شرايط زندگی خود پيدا نمی

او از يک بحران به بحران ديگر . شود تبديل میکننده  زندگی لازاريو به يک روزمرگی خفه: کننده روزمرگی خفه  ) *

  . از اين چرخه پيدا کندئیکه فرصتی برای رھا رود، بدون اين می

 

  :شده نقد تفکر اجماع

 است که در يک جامعه يا گروه، به عنوان حقيقت پذيرفته ئیھا منظور از اين عبارت، باورھا و ايده: شده تفکر اجماع*) 

 .شوند می

او به نقل از مارکس، . ًشده، لزوما کامل و جامع نيستند سنده معتقد است که اين تفکرات اجماعنوي: نقد نويسنده) *

  .»ھای تو بيشتر بين آسمان و زمين است تا در تئوری«گويد که اين تفکرات  می

نقل قول، مارکس با استفاده از اين .  ھملت اثر شکسپير گرفته شده استۀاين نقل قول، از نمايشنام: نقل قول مارکس*) 

 .ھا غافل ھستند تر واقعيت کنند و از درک عميق شده، بيشتر به ظواھر توجه می خواھد بگويد که تفکرات اجماع می

خواھد که ما از  او می. خواھد ما را به تفکر انتقادی و پرسشگری دعوت کند نويسنده با اين نقد، می: ھدف نويسنده) *

  .ھا باشيم تر واقعيت اری کنيم و به دنبال درک عميقچون و چرای باورھای رايج خودد پذيرش بی

دھد که درگير حل مسائل فوری و سطحی نشويم و از  نويسنده با استفاده از تشبيه به لازاريو ده ترمز، به ما ھشدار می

تقادی و شده، ما را به تفکر ان او ھمچنين با نقد تفکر اجماع. تر غافل نشويم یئ تر و ريشه پرداختن به مسائل عميق

   .کند پرسشگری دعوت می

  :مترجم

گذرد، و آگاھانه مارکسيست بودن را،   سال از مرگ پيرمرد می١٤٢ھا را در ذھن داشته باشيم، امروز که  اين ايده

  .بھترين تمرين برای ميراث او قرار دھيم

  ٢٠٢۵ مارچ۶١

  


